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دهنـده بـه    نفـسه و بـه مثابـه شـكل        كردهاي زبان به مثابه كردار اجتماعي به طور في        اين رساله بررسي كار   

هايي است  هدف عمده اين پژوهش، بررسي شيوه     . اي است كردارهاي اجتماعي ديگر همچون گفتمان رسانه     

را شـود كـه گفتمـاني      كه در آن زبان به وسيله مطبوعات به مثابه نهاد اجتماعي قدرتمندي به كار گرفتـه مـي                 

. دهندهاي معيني ساخت ميبراي بازنمايي جهان توليد كرده و به واقعيت

-4صص: 1998گارت وبل، (ها وجود دارد هاي رسانهدلايل زيادي براي مطالعه و تحليل متون و گفتمان

ه اي را براي تحقيق، مطالعهاي حاضر و آماده و قابل دسترسي وجود دارد كه منابع غني    نخست آنكه داده  ). 3

از طرف ديگر صورتبندي و بيان فرهنگ، سياست، عقايد ايدئولوژيكي و زنـدگي      . سازندو آزمون فراهم مي   

پذيرنـد و بـه واسـطه آنهـا خلـق      هـا تـأثير مـي   كنند، بلكه از رسانه ها فقط انعكاس پيدا نمي    اجتماعي در رسانه  

تواننـد بازنمـاي معـاني اجتمـاعي و         كننـد، مـي   اي به واسـطه آنچـه بازنمـايي مـي         هاي رسانه گفتمان. شوندمي

هـا و ارتباطـات بازتوليـد    يابنـد، توليـد شـده و از طريـق گفتمـان           تصورات قالبي  باشند كه در آنها تجسم مي        

.مقاله و متون روزنامه را به ما نداداهيت تلخيصي بودن اين مقاله امكان پرداختن گسترده به تحليل گفتماني سرم* 

اين مقاله تلخيصي است از رساله كارشناسي ارشد ايشان كه در دانشكده . الاسلامي، استاد دانشگاه اتُاوا استجعفر شيخ** 

. ارائه شده است2001 سپتامبر سال 19شناسي در مطالعات زبان

شناسيي دكتري جامعهدانشجوي دوره*** 



٦٨
. ايمها كسب كردهدانيم، از راه رسانههاي ديگر ميو سرانجام آنكه، اكثر آنچه ما درباره ملت. شوندمي

 و كـريم،    1991، هاكـت،    1989چامسكي  (ها آينه حقيقت نيستند      كه رسانه  ها براين باورند  منتقدان رسانه 

... هاي نهـادي و   ها، تمركز و تراكم مالكيت، محدوديت     هايي از قبيل، اقتصاد رسانه    هميشه محدوديت ) 2000

المللي  بينها و كنشگرانها، داستانبازنمايي روايت. دارنداي عيني بازميها را از بازنمايي جهان به شيوه    رسانه

، ص 1988، وان دايـك  1995بـروكس  (با تصورات قالبي عمومي و عقايد عمومي جوامع غربي متناظر است     

 New و Globe and Mailهـاي  المللـي كردهـاي عـراق در نـشريه    اين رساله بررسي بازنمايي بـين ). 34

York Timesاست1991 تا 1988هاي  در طول سال  .

كردها و كردستان
، بزرگتـرين ملـت     )76،  1996: سـمنت (شـود    ميليون نفر تخمين زده مي     30 تا   25ه جمعيت آنها    كردها ك 

شـود كـه   كننـد، در سـرزميني كـه كردسـتان ناميـده مـي        آنها در خاورميانـه زنـدگي مـي       . بدون دولت هستند  

تان وجـود  اگرچه هيچگـاه دولتـي بـه نـام كردس ـ      . گيردهايي از عراق، تركيه، ايران و سوريه را دربرمي        بخش

، 1992: پـور حـسن (گـردد   اما تاريخ كردستان به قرن هـشتم برمـي        ) 50،  1992: وان برويين سن  (نداشته است   

پور تا پايان   كردند كه به گفته حسن    هاي زيادي حكومت مي   ها، در كردستان، امارت   پس از حمله مغول   ). 50

 قـرن هفـدهم تقـسيم كردسـتان بـين           در اواسـط  . رسـيد  مـورد مـي    40هـا بـه     قرن هفـدهم تعـداد ايـن امـارت        

سـرانجام، در نتيجـه مداخلـه       . هاي عثمـاني و ايـران شـروع و در اواسـط قـرن نـوزدهم كامـل شـد                   يامپراتور

هاي اروپايي و بويژه فرانسه و انگلستان و درست قبل از جنـگ جهـاني اول، نقـشه سياسـي خاورميانـه               قدرت

.  عراق، تركيه، سوريه و ايران تقسيم شد تأسيستغيير كرد و كردستان بين كشورهاي تازه

الملليكردها در عراق و اخبار بين
از زمـان تقـسيم     ). 1992،13: پـور حـسن (دهنـد   درصد كل جمعيـت را تـشكيل مـي        % 28كردها در عراق    

كردستان پس از جنگ جهاني اول، كردهاي عراق بـا دولـت مركـزي عـراق و در تـلاش بـراي دسـتيابي بـه               

در جريان تضاد و تنازع بين كردها و حكومت عـراق، دو دوره    . اندي و سياسي در جنگ بوده     استقلال فرهنگ 

بـان حقـوق بـشر      كه در طـي آن دولـت عـراق از سـوي ديـده             ) 1988(دوره اول   . زماني مشخص وجود دارد   

)1991(مـتهم شـد و دوره دوم        » جنايت عليه بشريت و ژنوسـايد     «به  ) xvii، ص   HRW/ME  ،1995(خاورميانه  

» بزرگترين بحران پناهندگي در قرن    «الملل شاهد   درست پس از جنگ خليج فارس كه در طي آن جامعه بين           

).9A، ص 1991 آوريل، NYT ،22(بود 
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توجه افكار عمومي جهان به كردها و به ويژه به وضعيت           يكي از عوامل جلب    1991هاي  ها در سال  رسانه

اي بـود كـه مـرا بـه     اين امـر كنجكـاوي  .  ناديده گرفته شده بودزنان و كودكان بود، چيزي كه در دهه هشتاد    

. چنين پژوهشي برانگيخت

سوالات پژوهش
 انجام گرفته Critical Discourse Analysis" (CDA)"اين پژوهش در چارچوب تحليل انتقادي گفتمان

سال . پردازدلف مي در دوره دوره زماني مخت    NYTو  GMو به چگونگي بازنمايي كردهاي عراق در نشريات         

: كـريم (شـد  محـسوب مـي  ) ايـران (رفت، بلكه دشمنِ دشمن غرب  كه عراق دشمن غرب به شمار نمي 1988

و دوره دوم، درست پس از حمله عراق به كويت كه عـراق بـه دشـمن غـرب بـدل              ) 1989:  چامسكي ،2000

. شد

گويد، مبني بر اين ايده است مي) b1995(اي، همانطور كه فركلاف دلايل من براي گزينش چنين دوره

هر تمركزي بر تحليل بايد برپايه چگونگي تغييرات گسترده در اظهارات فرهنگي جامعـه در كردارهـاي          «كه  

).33ص، (» ها باشدگفتماني متغير رسانه

و مكـان رخـداد   ) تـضاد (، رابطـه آنهـا   )كردها و عراق(كنندگان در حادثه ها، مشاركتدر طول اين سال 

امـا رابطـه ايـن كنـشگران و بـه ويـژه حكومـت عـراق بـا            . يكـسان اسـت   ) شـمال عـراق   / كردسـتان  (حوادث

. هاي تحت پژوهش را در مالكيت خود دارند، تغيير كرده استكشورهايي كه روزنامه

:كنم، عبارتند ازبراين اساس سؤالاتي كه من در اين پژوهش دنبال مي

 وجود دارد؟1991 و 1988هاي  در سالNYT و GMريات چه تفاوتي بين بازنمايي كردها در نش) 1

شوند؟ها ابراز ميها در گفتمان رسانهچگونه اين تفاوت) 2

؟ NYT و GMچگونگي مقايسه ) 3

، اعمـال  )هـا بـه حـوادث   همچـون دسترسـي رسـانه   (هـايي وجـود دارد؛ دلايـل فنـي          چرا چنين تفاوت  ) 4

)ئولوژيك؟و يا دلايل ايد) هاي خبريارزش(سردبيري 

هـا را در  هـايي كـه روزنامـه     هـاي خـارجي حكومـت     هاي ديگر، دولت و سياست    ارتباط بازنمايي ملت  )5

مالكيت دارند؟ 

دهند؟ ها تشكيل ميهاي زماني ذكر شده چه مبنايي را در رسانهتفاوت در بازنمايي كردها در دوره) 6

)المثل كرديضرب(گويد زبان هرگز دروغ نمي
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اي كه در اينجا    شناسيچارچوب نظري و روش   . هدف اين مطالعه بررسي زبان و گفتمان مطبوعات است        

. ها و زبان استوار استگيرد، برپايه فهم معيني از فرضيات در باب رسانهمورد استفاده قرار مي

 باره بايـد ضـمن   اي در اينهاست، هرگونه چارچوب نظريبه اين دليل كه پژوهش درباره گفتمان رسانه       

هـاي تبيـين و تفـسير    هـا، بايـستي شـيوه   اي نظري و ابزارهاي تحليل براي فهم گفتمان رسـانه       فراهم كردن پايه  

). b1995فـركلاف  (تر را نيز تبيين كنـد   فرهنگي و اجتماعي گسترده-هاي سياسيروابط بين گفتمان و زمينه    

critical(قـادي  چارچوب نظري مورد نظر ريشه گرفته از زبانشناسي انت linguistics (     اسـت كـه تحـت عنـوان

Critical [CDA](تحليل انتقادي گفتمان معروف است  discourse analysis .(

Van(براساس نظر وان دايك  Dijk( ،CDAاي است كه به مطالعه و تحليل متـون مكتـوب و گفتـه     حوزه

، نـابرابري و جانبـداري را آشـكار سـازد     پردازد تـا از ايـن طريـق مناسـبات گفتمـاني قـدرت، سـلطه           شده مي 

)a1998 .(       هـاي تـاريخي، سياسـي و اجتمـاعي ويـژه          بررسي چگونگي بازتوليد شدن منابع گفتماني در زمينه .

فركلاف نيز به همين طريق بر ارتبـاط كردارهـاي گفتمـاني، كردارهـاي اجتمـاعي و سـاختارهاي اجتمـاعي                      

).1993فركلاف (وند متمركز است، ارتباطي كه ممكن است پنهان ش

CDA         زبانشناختي مرسوم دهـه هفتـاد،       - ريشه در زبانشناسي انتقادي دارد كه برخلاف مطالعات اجتماعي 

، 1979فـاولر   (از نظر آنها زبان بخش مكمل و يكپارچه فرايند اجتماعي اسـت             . بر پيوند اين دو تأكيد داشتند     

كننـد كـه    ان و دسـتور زبـاني را انتخـاب مـي          فرض ديگر آنها اين است كه گوينـدگان واژگ ـ        پيش). 189ص

هاي زباني از اساسي ايدئولوژيك     بنابراين اين گزينش  ). 188همان،  (باشند  مند مي آگاهانه يا غيرآگاهانه نظام   

اي رابطه بين فرم و محتوا قراردادي نيستند و بطور كلي زبان عملـي اجتمـاعي اسـت و بـه شـيوه             . برخوردارند

. شودرداخته ميايدئولوژيك ساخته و پ

گيـرد  شـود، طيفـي از مكاتـب را در برمـي          خوانـده مـي    CDAآنچـه امـروزه     ) 1998(به نظر ول وگـارت      

گيـري خاصـي از تحقيـق و يـا      جهـت CDAوان دايك نيز تاكيـد دارد كـه   ). فركلاف، وان دايك و وداك  (

).a1998(اي از چارچوب نظري نيست كليت يكپارچه

فركلاف) 1
هاي اخير بسيار موردتوجه بوده گيرد، در ساله در اين پژوهش مورد استفاده قرار مي       رهيافت فركلاف ك  

به نظر فركلاف، ). 5، ص1989(نامد اش رهيافت خود را مطالعه انتقادي زبان ميفركلاف در آثار اوليه. است

CDA              چوبي كـه   آورد، چـار   علوم اجتماعي و زبانشناسي را در يك چارچوب نظري و تحليلي واحد گرد مي

وي در علـوم اجتمـاعي بـويژه وامـدار فوكـو، گرامـشي و هابرمـاس                . باشـد مبتني بر ديالوگ اين دو باهم مي      
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سـه كـانون   ) تعامـل (در رهيافت فركلاف در تحليل هر واقعه ارتبـاطي  ...).  و1992، 1989فركلاف (باشد  مي

همچـون  (، كردارهـاي گفتمـاني      )هـاي خبـري   همچون گـزارش  (اين وقايع ارتباطي متن     . تحليلي وجود دارد  

 فرهنگي كه تعامـل  -همچون ساختارهاي اجتماعي  ( فرهنگي   -و كردارهاي اجتماعي  ) فرايند توليد و مصرف   

ايـن سـه    ). 113، ص 1999 و فـركلاف     57، ص   b1995فـركلاف   (، هستند   )كندارتباطي از متن آن ظهور مي     

)  اجتماعي و تحليل اجتماعي-گفتمان، شناختي(يك كانون تحليلي با سه بعد تحليل ايدئولوژي از نظر وان دا

. همخواني دارند

اسـت  ... در سطح نخست، تحليل متن مستلزم تحليل زبانـشناختي واژگـان، گرامـر، نحـو، نظـام آوايـي و                   

).57، ص b1995فركلاف، (

و ) هـاي ويرايـشي   همچـون روش  (در سطح دوم، كردارهاي گفتماني مستلزم بررسي فراينـدهاي نهـادي            

از نظر فركلاف كردارهاي گفتماني پيونددهنده . است) تغييرات متن در توليد و مصرف(رايندهاي گفتماني ف

). 60،ص1995فركلاف (باشد  زبان و متن ميجامعه، فرهنگ و گفتمان،

 فرهنگـي تعامـل     -هـاي اجتمـاعي    فرهنگـي مـستلزم بررسـي زمينـه        -در سطح سوم، كردارهاي اجتمـاعي     

) هـا ارزش(هـا  و فرهنـگ رسـانه   ) قـدرت و ايـدئولوژي رسـانه      (هـاي رسـانه      اقتصاد رسانه، سياسـت    ارتباطي،

. باشدمي

هـايي از قبيـل   ها مستلزم توجـه بـه جنبـه   به همين ترتيب ملاحظات فركلاف در باب تحليل گفتمان رسانه     

. است... ها ورف متن رسانهها، كردارهاي توليد و مصها، سياست رسانهها، اقتصاد رسانهدسترسي به رسانه

: را به ترتيب زير خلاصه نمودCDAتوان اصول در نهايت باتوجه به بررسي مفصل موارد فوق مي

. شودزبان كرداري اجتماعي است كه جهان از طريق آن بازنمايي مي)1

 كردارهاي نفسه نه تنهاشود كه فيگفتمان به مثابه شكلي از كردار اجتماعي به كار گرفته مي/ زبان)2

كند و بـر آنهـا دلالـت دارد، بلكـه كردارهـاي اجتمـاعي ديگـري را همچـون                    اجتماعي ديگر را بازنمايي مي    

��ه��� ا������آ�داره� �

توليد متن

كردار گفتماني

متن
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. دهدقدرت، سلطه، تعصب، مقاومت و غيره را شكل مي

نويـسندگان و   : شـود هاي اجتماعي برسـاخته مـي     معناي متون از رابطه ديالكتيكي بين متون و سوژه        )3

. كنند ميزان متغيري از انتخاب و دسترسي به متون و ابزارهاي تفسير عمل ميخوانندگان كه هميشه با

هاي زبانشناختي دلبخواهانه نيستند، بلكه آگاهانـه يـا ناآگاهانـه، آنهـا هدفمنـد               ساختارها و ويژگي  )4

. هستند

. شوندها توليد، بازتوليد شده و به اجرا گذاشته ميروابط قدرت در گفتمان)5

كنند كه از علائـق، منـافع و        اي عمل مي  نويسندگان در كردارهاي گفتماني ويژه    همه گويندگان و    )6

. انداهداف خاصي كه اعِمال آنها مستلزم انحصار و گشودگي است، برخاسته

ــدين معنــي تــاريخي هــستند كــه متــون، معنايــشان را از زمــان، مكــان و زمينــه  گفتمــان)7 هــاي هــا ب

. كنندب ميايدئولوژيكي، فرهنگي و اجتماعي خاصي كس

8(CDAكندكند، بلكه آنها را تبيين نيز مي نه تنها متون را تفسير مي .

ها و به ويژه مطبوعات را اين  رسانهتوان ملاحظات فركلاف در باب تحليل انتقادي گفتمانو همچنين مي

).32-34، صص b1995(گونه خلاصه نمود 

هـا متمركـز   سياسي كردارهاي گفتماني رسانه   تحليل گفتمان بر ارائه تغييرات اجتماعي، فرهنگي و         )1

. است

. اي بايستي هم تحليل زبان و هم تصاوير بصري را شامل شودتحليل متون رسانه)2

. بررسي كردارهاي توليد و مصرف متن بخشي از تحليل گفتمان هستند)3

تـر  دهروابط قدرت و ايدئولوژي به مثابه بخشي از كردارهاي اجتماعي ـ سياسي و فرهنگـي گـستر   )4

. ها، بايستي بخشي از تحليل گفتمان باشندرسانه

. گيردتحليل متن هم تحليل زبانشناختي و هم تحليل بينامتنيت متن را در برمي)5

. متون داراي كاركردهاي متعددي هستند و بهمين طريق بايستي تحليل شوند)6

ــه )7 ــشناختي همــه جنب ــل زبان ــان تحلي ــوژ (هــاي زب ــان، اســتعاره، فونول ــين ...) ي ودســتور زب و همچن

. شودساختارهاي كلان را نيز شامل مي

هـاي  متون بـه شـيوه    : اي را بايستي در پيوند ديالكتيكي آنها با جامعه و فرهنگ دريافت           متون رسانه )8

دهند، بدين شـيوه  يابند و از طرف ديگر آنها جامعه و فرهنگ را نيز شكل مي     فرهنگي و اجتماعي ساختار مي    

. ساز و بازتوليدكننده باشندنكه ممكن است دگرگو
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وداك) 2

شناسي گفتماني، رويكردي گفتماني است كه توسط روث وداك و همكارانش در دانـشگاه               زبان جامعه

شناسي زبان برنشتاين و ديدگاه مكتب فرانكفورت اين رويكرد مبتني است بر سنت جامعه. شودوين دنبال مي  

شناسي زبـان اسـت كـه نـه  تنهـا مشخـصاً مـرتبط بـا         كرد نوعي جامعهاين روي. به ويژه يورگن هابرماس است 

تواند دهد و رويكردي است كه مي     هاي خود است، بلكه به هر دو عامل اهميتي برابر مي          مطالعه متن در زمينه   

هـاي  هـاي گفتمـاني پنهـان در بافـت    اي را شناسايي و توصيف كند كه در ايجاد نابساماني        سازوكارهاي نهفته 

. گذارندقش دارند و ناگزير بر برقراري ارتباط تأثير ميخاص ن

پيامـدهاي  . كننده و هم سازنده فرايندها و تعاملات اجتماعي استبراساس اين رويكرد، زبان هم منعكس  

يك گفتمان همواره متضمن قدرت و تكنولوژي است، جـايي كـه روابـط قـدرت                ) 1: اين نگرش عبارتند از   

خوانندگان و شنوندگان براساس    )3. گفتمان همواره تاريخي است   ) 2. جود ندارد غالب نيست، هيچ تعاملي و    

شان ممكن است تعابير متفاوتي از يك رويـداد ارتبـاطي داشـته    شان و موقعيت  ايزمينهاطلاعات و دانش پس   

. باشند

دايكتئو وان) 3
دهد و براين اسـاس  د ميوان دايك در رويكرد خودش سه مفهوم گفتمان، شناخت و اجتماع را بهم پيون   

در اينجـا  . سـازد  شناختي، را از رويكردهاي فركلاف و وداك متمايز مـي          -رويكردش تحت عنوان اجتماعي   

شـناخت فـردي و اجتمـاعي،    «منظور از گفتمان، همان زبان در بافت مـوقعيتي و اجتمـاعي اسـت و شـناخت،       

ها و فرايندهاي مرتبط با ذهن ساختارها، بازنماييي ها و احساسات و يا همهباورها، اهداف و همچنين ارزيابي

از طــرف ديگــر، وان دايــك، ). 98، 2001: وان دايــك(و حافظــه اســت كــه بــه گفتمــان و تعامــل مربوطنــد 

بخشي بـه سـلطه،   ايدئولوژي در صورت مشروعيت   . كندايدئولوژي را به طور كلي نظام اعتقادات تعريف مي        

كاربرد زبان و گفتمان نيـز همـواره تحـت    . ي به مقاومت، مثبت استبخشمنفي است و در صورت مشروعيت  

ــت  ــدئولوژي اس ــأثير اي ــان و     . ت ــاع، زب ــدئولوژي در اجتم ــد اي ــونگي بازتولي ــي درك چگ ــاً در پ وي اساس

وان دايـك،   (هاي وان دايك بايستي در هر تحقيقـي بـه سـؤالات زيـر پرداخـت                 بر پايه بحث  . هاستگفتمان

1988 ،1991 ،1993 ،1996 ،1998:(

. كنندگان عمده آنهاي تاريخي، سياسي يا اجتماعي تضاد و مشاركتزمينه:   بررسي زمينه گفتمان-

.ها، روابط قدرت و تضادهاي مستلزم آن تحليل گروه-

. شناخت افكار منفي و مثبت درباره ما و آنها -

. بررسي همه ساختارهاي صوري-
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شناسيروش

هـاي گلـوب و مايـل كانـادايي و     فتمان بازنمايي كردهاي عراق در روزنامه اين پژوهش تحليل انتقادي گ    

 بـدين دليـل بـود كـه ايـن روزنامـه هـم ارگـان رسـمي و ملـي               GMانتخاب  . نيويورك تايمز آمريكايي است   

هاست و هم روزنامه نخبگان كانادايي است كه به مثابه منبع تفكر عمومي در باب امور جهاني عمـل     كانادايي

هاي جهـان و    ترين روزنامه و به همين ترتيب نيويورك تايمز نيز يكي از معروف         ) 1991،15: هاكت(كند  مي

انـداز   بازتـاب چـشم  NYTگويـد،  به ويژه در آمريكـا در زمينـه اخبـار اسـت و همـانطور كـه وان دايـك مـي          

ي بـر جـستجو در      گيري اين پژوهش مبتن ـ   گزينش و نمونه  ). 210،  1998(ايدئولوژيكي آمريكا به جهان است      

شود و نه اخبار مربوط بـه  ها بوده است، بدين دلايل كه نه اخبار عراق به كردها محدود مي            هاي روزنامه نمايه

ام، كـه   كردها بوده- به دنبال تضاد و ستيزه عراق  بنابراين من صرفاً  . شودكردها، به كردهاي عراق محدود مي     

 و 1988 روايت در سال NYT ،33 و از 1991 روايت از  سال 70 و 1988، روايت در سال    GM6در نهايت از    

 مـتن  گيـري در بـاب تيترهـا و كليـت        اند و در ميان آنها نيز بـه نمونـه          انتخاب شده  1991، روايت از سال     240

.امپرداخته

روش تحليل
مـان  پردازم كه از چارچوب نظـري تحليـل انتقـادي گفت   اي مي در اين بخش به توصيف ابزارهاي تحليلي      

سـرتيترها  . پردازمهمانطور كه گفته شد من به تحليل دو مجموع داده مي. امبراي پژوهش خود گزينش كرده    

نخـست براسـاس   . پـردازيم در رابطه با تيترها به تحليل آنها براساس دستور جملات متعـدي مـي      . و متن كامل  

:پردازم نظام فرد هاليدي به موارد زير مي

كنندگانمشاركتهمعناي مقولنوع فرايند
: مادي

كنش
حادثه
رفتاري
: ذهني

دريافت
موثر
شناخت
فعلي

اي رابطه
وجودي

: انجام دادن
انجام دادن
اتفاق افتادن
رفتار
: حساسيت

ديدن
حس كردن 
فكر كردن 
گفتن 
وجود 
وجود

كنشگر، هدف

انجام دهنده رفتار
هاپديده

گوينده، منظور

وجود داشته 

عامـل خـارجي   (عامـل  : كننـده رف ديگر من با به كار گرفتن تحليل انتقادي گفتمان به سه مشاركت           از ط 
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شـمال عـراق   / دركردستان: و در نهايت به دنبال اين سؤالات هستم كه     . پردازم، متأثر شده و ذينفع مي     )فرايند

؟ چـه كـسي بـه    )نقش عامل(دهند ؟ آنچه كردها و حكومت عراق انجام مي    )فرايندها(چه اتفاقي افتاده است     

برد؟ها سود ميشود؟ و سرانجام چه كسي از اين كنشها متأثر ميواسطه اين كنش

over گـزينش واژگـاني   گذاري، گزينش نامهاي گفتماني شامل،هاي كامل بر ويژگيدر تحليل داستان

completeness و آواها  )voice (پردازيممي .

دهـد كـه   هـاي تحليـل نـشان مـي     يافتـه GM و NYTهاي ارد در روزنامهپس از بررسي هركدام از اين مو

 كه  1988در حاليكه اين بازنمايي در سال       . باشدبازنمايي عراق، كردهاي عراق در اين دو روزنامه يكسان مي         

 كـه عـراق دشـمن غـرب تلقـي      1991شـود، در سـال   شد، از عراق حمايـت مـي    عراق دشمن غرب تلقي نمي    

. ها به طرفداري از كردهاستنماييشود، اين بازمي

 حـاكي از آنـست كـه        1988، در سـال     )1994( جهان تجربه است     نظام متعدي كه به گفته هاليدي تجسم      

ها عامل فرايند هـستند، امـا   با وجود آنكه كردها در اكثر بخش . تداعي كردها يا اسمي شده و يا ناگذرا است        

شوند كه بر ديگران تأثيرگذار نيستند، آنها قرباني هـستند،  نمايي ميكنندگان منفعلي باز آنها به مثابه مشاركت   

. بودن كردهـا همـراه بـود      » طلبجدايي«قرباني شدن كردها به لحاظ سياسي با        . اي بدون نقش عامليتي   قرباني

هـاي شـيميايي وجـود داشـت،     اگر ادعايي بر استفاده عراق از سـلاح . آنها تروريست و طرفداران ايران بودند     

.خاطر حفظ يكپارچگي كشور بود و ناديده گرفته مي شودب

اي شـد و مـسئله كردهـا مـسئله    ، شمال عـراق ناميـده مـي   1988جايگاه بروز تضاد عراق و كردها در سال        

، شمال عراق به كردستان يا شمال كردستان تبديل شد و مـسئله كردهـا   1991اما در سال  . شدداخلي تلقي مي  

 از صداي ضعيفي برخوردار بودند، منفعلاني 1988كردها در سال . شدي بازنمايي مياي خارجبه عنوان مسئله

توان به آنها اسـتناد     شوند كه مي   كردها به مثابه گويندگان معتبري بازنمايي مي       1991بدون اعتبار، اما در سال      

. كرد

 كردهـا را بـه      1988توانيم بگوييم كه هم نيويورك تايمز و هم گلـوب و مايـل در سـال                 براين اساس مي  

همانطور كه در ابتداي پـژوهش گفتـه      .  تغيير كرد  1991كردند، چيزي كه در سال      اي منفي بازنمايي مي   شيوه

اسـت، عـراق در   ) غـرب (المللـي  كند، جايگاه عراق در نظام بينشد، در اين دو دوره تنها چيزي كه تغيير مي      

.طلب به جنگجويان مقاومتز جداييشود و كردها ااين دو دوره از دوست به دشمن بدل مي



٧٦
گيرينتيجه

1988هاي هاي نيويورك تايمز و گلوب و مايل در سالاين پژوهش با هدف بازنمايي كردها در روزنامه      

مـن هـم از تحليـل انتقـادي گفتمـان بـراي شـناخت               . ، به چارچوب تحليل انتقادي گفتمان وارد شـد        1991و  

.ها استفاده كردممند گفتمان رسانه از ابزارهاي تحليلي براي تحليل نظامهاي اجتماعي و سياسي و همزمينه

هـاي فقـدان    بـه مثابـه تجربـه     1988هاي متعدي آشكار كرد كه جهان تجربه كردهـا در سـال             تحليل نظام 

هـاي غيرمتعـدي و يـا    بدين معني كه كردهـا يـا عـاملين كـنش    . شوندپذيري و يا انفعال بازنمايي مي    مسئوليت

پـذير و  اي كـنش  هستي كردها، هستي منفعلي است كه بـه مثابـه هـستي           . لين فرايندهاي اسمي شده هستند    عام

دار بـه  ، كردها قربانياني مسئله   1988براين اساس بر اين باورم كه در سال         . شودهمواره متأثر شده توصيف مي    

طلبـاني بودنـد كـه       جـدايي  كردهـا خرابكـاران و    . اي كه عراق دشـمن غـرب نبـود        روند، در هنگامه  شمار مي 

بـود، اسـتقلال بگيرنـد، اسـتقلالي كـه نـه       » ضـروري «خواستند از عراق كه در آن زمان بقايش براي غرب  مي

 در گفتمان اين دو نشريه مردم تحت حملات شـيميايي عـراق بـه               1988در سال   . بود» خرابكاري«بلكه  » حق«

رسـد كـه چنـين      در نتيجه بـه نظـر مـي       . شوندم برده مي  و نه افراد غيرنظامي، نا    » هاچريك«و  » شورشي«عنوان  

 بنابراين از سوي    شود،ياد مي » خيانتكار«كند كه از آنها به عنوان       اي، تصويري از كردها برساخته مي     بازنمايي

هـاي جهـاني را بـه دنبـال         المللي و دخالت قدرت   شوند، چيزي كه همدلي مجامع بين     حكومت عراق تنبيه مي   

. ندارد

هاي مورد بررسي نشان داد كه تنها عاملي كـه در جريـان ايـن    هاي سياسي و تاريخي دوره   به زمينه رجوع  

. باشدكند، تفاوت در روابط كشورهاي غربي با عراق ميها تغيير ميسال

 سدي همچنين حكومت عراق،). 1997: رندل(، عراق بازار تسليحاتي كشورهاي غربي بود 1988در سال  

. انـداخت حكومت ايران كه با زير نفوذ گرفتن خليج فارس، منافع غرب را به خطـر مـي            » تهديد«بود در برابر    

هاي غربي از ژنوسايد كردها در عراق آگاهي داشتند و به طور متناوب حكومت عراق       بنابراين اگرچه قدرت  

. عراق به نفعشان نبود» داخلي«كردند، اما مداخله در مسائل را سرزنش مي

تبديل شـد كـه   » مستبد«خيز كويت، عراق به دولتي  و بعد از تهاجم عراق به كشور نفت1991اما در سال  

و » دشـمنِ دشـمن مـن     «در اين زمينه، دشمنان حكومت عراق، كردها، به         . بود» شري بدتر از هيتلر   «حاكم آن   

كردستان عراق ياري   اين كشورها به دو ميليون پناهنده كرد براي بازگشت به           . بنابراين دوستان ما بدل گشتند    

اي پرواز ممنوع ايجاد كردند كه در سايه آن كردهـا توانـستند انتخابـات               آنها در شمال عراق منطقه    . رساندند

هاي مالي ائتلاف ضد عراقـي  اي مستقلي را تشكيل دادند و از حمايتحكومت منطقه. آزادي را برگزار كنند 

. بهره گرفتند
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بدين معني كه بازنمايي كردها از سوي هر        . گذارداي صحه مي  ن رابطه هاي اين تحقيق بر وجود چني     يافته

 عراق دوست غرب است و      1988در سال   . كنددو نشريه مطابق با روابط بين غرب و حكومت عراق تغيير مي           

هـا از   عـراق دشـمن غـرب اسـت و روزنامـه       1991در سـال    . كننـد ها از عراق عليه كردها حمايت مي      روزنامه

دهـد كـه بازنمـايي كردهـاي عـراق برپايـه            ايـن همبـستگي نـشان مـي       . كننـد عـراق حمايـت مـي     كردها عليه   

اگرچه . اي استدهنده جانبداري گفتمان رسانههاي خارجي ايالات متحده استوار است و به تبع نشان   سياست

تـوان آن را  نميتوان به همه نشريات ديگر تعميم داد و حتي       بايد همواره به خاطر داشت كه اين نتايج را نمي         

اي انتخابي صورت گرفتـه كـه كليـت         چرا كه اين مطالعه برپايه نمونه     . به كليت اين دو روزنامه نيز تعميم داد       

. گيرد را دربرنميمقالات اين دو روزنامه

 براي فراهم آوردن اسـاس نظـري ضـروري و    CDAدهنده امكانات بالقوه   از طرف ديگر اين مطالعه نشان     

همچنـين  . هـاي گفتمـان و كردارهـاي گفتمـاني اسـت     ل مناسب براي تحليل و فهم محدوديت   ابزارهاي تحلي 

ها به مثابه منبع اطلاعات و معرفت در بـاب امـور            توضيح دهنده اين امر است كه چگونه گفتمان اصلي رسانه         

نتقـال  هـا بـراي ا   گري رسـانه  دهنده چگونگي طرح حوادث و مسائل در اخبار و چگونگي ميانجي          جهان نشان 

. گيردها شكل مي به واسطه رسانهچرا كه معرفت ما از جهان اساساً. آنهاست

هـا نـه تنهـا فـراهم كننـده فهـم            هاي اخبار خارجي رسانه    گفتمان CDAهاي  در نهايت اميدوارم كه تحليل    

ي را از بهتري از گفتمان و جايگاه ژرف آنها در زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ماست، بلكه فهم بهتـر          

بـه عبـارت ديگـر، اميـدوارم كـه فهـم بهتـر از كردارهـاي گفتمـاني                   . آورنـد روابط ما با بقيه جهان فراهم مي      

مـي  » دهكده جهـاني «مان به ما در فهم چگونگي دريافت جهان و آنچه ما در باب اعضاي اجتماعمان،      جوامع

خـوانيم و احتمـالاً   و آن چيزي كه مـي كنيم در نهايت ما آن چيزي هستيم كه فكر مي        . كننددانيم، كمك مي  

.گوييمآن چيزي كه مي
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